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چكيده
در دوران معاصر يكى از مهم ترين مسائلى كه همه  اديان و احزاب را با چالشهاى اساسى روبرو كرده است، نقش اجتماعى 
زنان و حضور آنان در عرصه  هاى سياسى و اجتماعى است. در ميان انديشمندان مسلمان تفاوت و تنوع آراى زيادى در 
اين موضوع به چشم مى خورد؛ برخى نقش اجتماعى زنان در بيرون از محيط خانه را كلاً منكر شده اند و برخى براى زنان 
ــده اند. سيد ابوالاعلى مودودى -يكى از دانشمندان بزرگ معاصراسلام در  ــى برابر با مردان، در همه عرصه ها قائل ش نقش
ــلامى- با نقد ديدگاههاى غرب و انديشمندان اسلامى كه عمدتاً به راه تفريط  ــبه قاره  هند و مؤسس حزب جماعت اس ش
ــلام عرصه عملكرد زن و  ــلام در خصوص زن مى  پردازد. به زعم او در اس يا افراط رفته اند، به توضيح و دفاع از نظريه اس
ــلام تنها نظام اجتماعى است كه با در نظر گرفتن همه جوانب فطرت و نظام آفرينش و  ــت و اس مرد از يكديگر متمايز اس
ــيم كار زن و مرد، به  ــرى - اعم از مرد و زن - طرحى كامل و جامع براى چگونگى روابط و تقس ماهيت و نيازهاى بش

دست داده است.

كليدواژه ها: زن، تنظيم خانواده، تقسيم كار، مناصب سياسي.
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مقدمه
ــخصيتهاى برجسته دينى، سياسى و اجتماعى  مودودى از ش
ــت كه در بحرانى ترين دوره شبه قاره هند  ــبه قاره هند اس ش
(چه از لحاظ سياسى و چه از لحاظ دينى) مى زيست. وى در 
سال 1903م در شهر اورنگ آباد از ايالت حيدرآباد هند به 
دنيا آمد و نوجوانيش را داوطلب به عنوان يك روزنامه نگار 
ــد. وى از همان اوايل زندگى پا به عرصه هاى دينى و  گذران
سياسى گذاشت و با آثار و افكار خود توانست تأثيراتى در 
ــلام بگذارد. در سال 1932م  اين منطقه و حتى در جهان اس
ــال  ــاخت. در س ــر س ــه «ترجمان القرآن» را منتش ماهنام
1937م به دعوت اقبال لاهوري در تنظيم مجموعه اي از فقه 
همكاري كرد و در سال 1938م به رياست مؤسسه تحقيقات 
اسلامي رسيد. در سال 1941م حزب «جماعت اسلامي» را 
ــت و هدف آن را تلاش براي استقرار يك دولت  بنيان گذاش
اسلامي اعلام داشت. پس از تقسيم شبه قاره هند، با مقامات 
ــاش متهم گشت. بر اثر  دولتي درافتاد و بارها به ايجاد اغتش
مبارزه اش با سياستمداران ليبرال، دستگير و يك بار در سال 
1948م و بار ديگر در سال 1953م در ارتباط با اغتشاشات 
ضد جامعه قادياني زنداني شد. اندكى بعد نهضت او گسترش 
يافت و به يك نهضت و حركت جهانى تبديل شد و مودودى 
نيز به عنوان عالمى برجسته و ممتاز در جهان اسلام شناخته 
ــپتامبر 1979م مطابق با 31 شهريور  شد، تا آنكه در 22 س
ــتن صدها  1358ش و 1385/7/1ق، بعد از به جاى گذاش
ــاله و بيش از يكصد و چهل كتاب در زمينه هاى  جزوه و رس

گوناگون چشم از جهان فروبست.(1) 
جامعه اي كه وي در آن مي زيست، دچار ركود و رخوت شده 
بود. تعاليم اسلامي در آن به صورت سنتهاي موروثي متزلزل 
ــهاي غربي به تدريج راه خود را باز كرده، به  درآمده، ارزش
ــنفكران طرحهاي متعدد  ــده بود. روش فرهنگ حاكم بدل ش
ــتم آموزش گرفته تا  اصلاحي ارائه مي كردند. از تغيير سيس
ــتي و نكته اي كه بر آن متفق  ــك انقلاب تمام عيار كمونيس ي
بودند، ناتواني اسلام در پاسخگويي به نيازهاي معاصر بود. 
مودودي در چنين فضاي فكري رشد كرد. حدود صد كتاب 
ــي روي  ــت. به فعاليتهاي سياس و مقاله از خود به جا گذاش
ــازمان داد و در انتخابات نمايندگي  ــزب خود را س آورد. ح
ــخن  ــر زمينه هاي روز قلم زد و س ــت. در اكث ــركت جس ش
ــتهاي  گفت. هم زمان در چندين جبهه نبرد مي كرد: با برداش
ــى زنان، غرب گرايي،  ــتي از اسلام، فعاليت سياس سوسياليس
ــدت مخالفت  ــتهاي الحادي از علوم جديد و ... به ش برداش
مي كرد و خواستار پالايش اسلام از بدعتها و گمراهيها بود.

  نكته  قابل توجه در مورد مودودى، برخى افكار و انديشه هاى 
او در برخى از زمينه هاى دينى، سياسى و اجتماعى است كه 
مباحثات و مناقشات فراوانى را در عالم اسلام در پى  داشته 
ــه زن و جايگاه آن در  ــن نظريات راجع ب ــت. يكى از اي اس

اسلام است كه در اين پژوهش به آن پرداخته شده است.

جايگاه زن در غرب
مودودى در مورد جايگاه زنان در يونان به اصطلاح متمدن 
ــل اوليه تمدن خود در  ــد: «زنان اين قوم در مراح مى نويس
نهايت ذلت و بدبختى زندگى مى كردند و اين ذلت و بدبختى 
ــلاق، قانون، حقوق و روابط اجتماعى  آنها، تمام جوانب اخ
ــهوات و اميال  ــه بود. اما پس از مدتى ش ــان را دربرگرفت آن
نفسانى بر يونان غالب شد و غرايز حيوانى و هوى و هوس 
آنان را تحت تأثير قرار داد، تا آنجا كه زنان زناكار و كنيزان 
در آن اجتماع چنان منزلت بلندى به دست آوردند كه مانند 

آن در تاريخ بشريت ديده نمى شود».(2)
ــتقلال و  ــه   برابرى، آزادى، اس ــه نظر مودودى روح انديش ب
ــكلاتى  ــرد در اروپاى نوين نيز نه تنها مش ــلاط زن و م اخت
ــها، فساد و  ــديد تنش را به طور عميق حل نكرد، بلكه به تش
ــد اخلاقى دامن زد. در همين راستا  گسترش رذايل و مفاس
انقلاب صنعتى نيز هيچ دستاوردى جز ورود زنان به عرصه 
ــى و شكسته  اقتصادى و اجتماعى و همچنين اختلاط جنس
ــر نداشت. اين بود كه مقام  ــدن حرمتها و قيود اخلاقى بش ش
ــاد  ــرب به نهايت انحطاط اخلاقى و فس ــت زن در غ و منزل

كشيده شد.(3)

جايگاه زن در اسلام
ــرب در مورد زن و  ــى نظريه هاى غ ــودودى پس از بررس م
ــلام بررسى مى كند. به نظر  جايگاه وى، جايگاه زن را در اس
ــگاه را در زندگى اجتماعى براى زن  ــلام بهترين جاي او، اس
ــت. او مى گويد: تنها دينى كه نه تنها از نظر  در نظر گرفته اس
قانونى و عملى، بلكه از نظر فكرى، انقلاب بزرگى را به راه 
ــر زن و مرد را  ــلام بود كه تفك ــلام بود. اين اس انداخت، اس
ــان عزت، كرامت و حقوق زن را  اصلاح كرد و در ذهن انس
زنده نمود. بنابراين كلماتى از قبيل حقوق زن، تعليم و تربيت 
ــنويد، انعكاس آن انقلاب  زن و نهضت زنان كه امروزه مى ش
عظيمى است كه حضرت رسول(ص) ايجاد كرد و طرز تفكر 
ــود و او تنها پيامبرى بود كه  ــانى را تا قيامت عوض نم انس
به تمام جهانيان فهماند كه زن مانند مرد انسان است. (4) در 
جاى ديگر زن و مرد را مكمل همديگر مى داند و مى نويسد: 
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ــته هاي هر يك، كاملاً پاسخگوى  ــيات و خواس بدن و نفس
ــمى و روانى طرف مقابل است.(5) مودودى  مقتضيات جس
ــب و  ــلام، به خاطر تناس اين توازن و تعادل را در قانون اس

سازگارى آن با قوانين فطرت مى داند.(6)

زن و خانواده
ــد او را كانون  ــت كه خداون ــاى خاص زن اين اس از كرامته
آرامش خانواده و اجتماع مى داند و مى فرمايد: «وَمِنْ آَيَاتِهِ 
أَنْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَْهَا وَجَعَلَ بيَْنَكُمْ 
رُونَ»؛(7) «و از  يَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلكَِ لآََ مَوَدَّ
ــما از جنس خودتان  ــت كه براى ش آيات لطف خدا آن اس
ــما واقع  ــه مايه آرامش و انس و رأفت ش ــى بيافريد ك جفت
ــكار  ــود و اين براى مردم با فكر، دليل علم و حكمت آش ش

حق است».
مودودى به تبع قرآن، حريم خانوادگى را استوارترين سنگر 
ــواده را آخرين  ــد و زن و محيط خان ــلامى مى دان تمدن اس
ــلام در هنگام حمله خارجيها بدان  ــنگرى مى داند كه اس س
ــنگر مهم در اثر غفلت  پناه مى برد.(8) البته به نظر او اين س
ــلمانان و حمله غرب و دشمنان رو به نابودى است.(9)  مس
در حالى كه اسلام به ازدواج و مسائل خانواده توجه زيادى 
ــت كه هر پسر و  دارد؛(10) چون تنها در محيط خانواده اس
ــد كرده و تربيت شود كه  ــانى رش دختر مى تواند در پناه كس
ــه از اعماق وجود خود  ــه آن محبت مى كنند، بلك ــه تنها ب ن

مى خواهند كه آن به مرحله اى والاتر برسد.(11) 
ــد: فلسفه اصلى  ــفه ازدواج مى نويس مودودى در مورد فلس
ــانى، مثل حيوانات، بقا و ادامه نسل است. ولى  ازدواج انس
ــان ندارد، بلكه به غير از  ــرت تنها همين تقاضا را از انس فط
آن، انسان را به امور ديگرى فرامى خواند كه با تأمل مى توان 
ــت كه فرزند انسان برخلاف  آنها را فهميد. اولين آنها اين اس
ــتر و  ــه تربيت، توجه و عنايت بيش ــد حيوانات نياز ب فرزن
كامل ترى دارد و اين سالهاى زيادى را مى طلبد. در اين امر 
يعنى تربيت فرزند بايد خانواده تمام وسايل ممكن تمدن را 
براى تربيت او به كار گيرد و اولادش را چنان تربيت نمايد 
ــده،  ــر امور اجتماعى محيطى كه در آن متولد ش كه به تدبي
ــى كه با اين تعاليم روبرو  ــناخت پيدا كند.(12) اولين كس ش

مى شود، زن است.(13)
مودودى از جمله معجزات دين اسلام را اين برمى شمارد كه: 
ــرى و تمدن به  ــن، زن و مرد را به خاطر مصالح نوع بش دي
ــازد و اين حيوان خودبين و خودخواه  فداكارى وادار مى س
ــان تبديل كرده و او را به تصفيه و فداكارى دعوت  را به انس

ــم  ــان دادن راه و رس ــد. يكى از كارهاى پيامبران نش مى كن
ــد در امور زندگى  ــا زن و مرد بتوانن ــح ازدواج بود ت صحي

تعاون و همكارى مشترك داشته باشند.(14)
ــكل  او در مورد اهميتّ ازدواج بيان مى دارد: ازدواج يك ش
ــت يك فريضه  ــباع غريزه نبوده، بلكه در حقيق ــرعى اش ش
اجتماعى و حق فطرى اجتماع بر فرد است. فرد در ازدواج 
ــت و كسانى كه بدون عذر موجه  كردن يا نكردن مختار نيس
ــربار جامعه و  ــوددارى مى كنند، در حقيقت س از ازدواج خ
ــان بايد وظيفه خود  ــى و بلكه غداران دزدند. زيرا انس طفيل
ــل آينده انجام  ــته براى نس ــل گذش ــتفاده نس را در برابر اس

دهد. (15)

تنظيم خانواده و انتحار غرب 
ــث برانگيز  ــى از مباحث بح ــرل جمعيت، يك ــم يا كنت تنظي
ــت.  ــلامى بوده اس ــر بين جوامع غربى و اس ــاى اخي دهه ه
غربيها كه به توليد و مصرف و اقتصاد توجه دارند، آن را به 
راحتى پذيرفته اند. اما فقهاى اسلامى كه به آيات و روايات 
و نصوص خود نيز توجه خاص دارند، در اين زمينه بينشان 
اتفاق نظر وجود ندارد. برخى از فقها هرگونه كنترل و تحديد 
ــلام و روح ايمان دانسته و با آن  ــل را مخالف فلسفه اس نس
ــت كرده اند و قاعدتاً دخالت دولتها در اين عرصه نيز  مخالف
ــت.  ــرع اس به عقيده آنان دخالتى نابجا و مخالف موازين ش
ــد جمعيت و  ــه دليل نرخ بالاى رش ــى ديگر از فقها ب برخ
ــم خانواده موافقند و  ــاى اقتصادى و رفاهى، با تنظي تنگنا ه
ــته  معتقدند كه حكومتها بايد در اين زمينه برنامه ريزى داش
ــند و در صورت لزوم، جامعه را وادار به كنترل جمعيت  باش

و تنظيم خانواده نمايند. 
ــل مى دانست و به  مودودى هدف اصلى ازدواج را توليد نس
ــود. او در اين زمينه  ــدت مخالف نظريه كنترل جمعيت ب ش
ــت  ــوان كنترل مواليد يا تنظيم خانواده نوش كتابى تحت عن
ــباب و  ــخ تنظيم خانواده و علل و اس ــدا از تاري و در آن ابت
ــپس به نتايج آن  ــران فكرى و دلايل آنان بحث كرد. س رهب
اشاره نمود و در مقابل، ديدگاه خود را ارائه داد و ثابت كرد 
ــدت مخالف تنظيم خانواده و كنترل جمعيت  كه اسلام به ش

است.
مودودى تاريخ آغاز اين نظريه را اواخر قرن هيجده مى داند 
ــد جمعيت  ــى، مالتوس به خاطر رش ــه اقتصاددان انگليس ك
ــات را ارائه  ــن جميعت و امكان ــب بي ــس نظريه تناس انگلي
ــد، اما در اواخر قرن  داد. در اوايل به اين نظريه توجهى نش
نوزدهم حركتى به نام حركت جديد مالتوزيسم(16) شروع 
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ــد كه هدف اصلى آن اين بود كه هركس مى تواند     شهوت  ش
ــا نمايد و بعد از آن  ــا آزادى و حريت كامل ارض خود را ب
ــهوت كه  ــيله علوم تجربى از نتيجه طبيعى ارضاى ش به وس
ــرى كند.(17) اين بار اين  ــت، جلوگي باردارى و ولادت اس
ــادى و فرهنگى جوامع اروپا  ــه خاطر اوضاع اقتص نظريه ب
مورد توجه قرار گرفت.(18) اين مكتب شديدترين نيازهاى 
ــر را، غذا، استراحت و شهوت جنسى مى دانست كه بايد  بش
اين نيازها برطرف گردد. اما دو نياز اولى خيلى مهم ترند چرا 
ــت.(19)  ــان به خاطر آنها مجبور به كار و تلاش اس كه انس
اين نظريه تا جايى پيش رفت كه پيپل رهبر حزب دموكرات 

آلمان ازدواج را يك عمل غيرمنطقى دانست.(20)
مودودى نتايج اين نظريه را كم شدن گرايش به ازدواج و زاد 
ــت شدن پيوند زناشويى، گسترش طلاق و فساد  و ولد، سس
ــديد در  ــانى، تزلزل ش اخلاقى در جامعه، كمبود نيروى انس
روابط عاطفى و ... برمى شمارد كه امروزه در اثر اين نظريه، 
گريبان گير غرب شده است. به همين خاطر او مهار نسل را 
ــزرگ مى داند كه به جوامع  ــار قوم گرايى دو اهريمن ب در كن
ــد.(21)  ــايه افكنده و عامل هلاكت آنها خواهد ش غربى س
ــودودى در برابر اين نظر، ابتدا دليل عقلى خود را توضيح  م
مى دهد كه اگرچه جمعيت رشد كرده، اما امكانات آدمى نيز 
افزايش يافته و بسيارى از منابع كه قبلاً ناشناخته و مجهول 
ــناخته شده است. بنابراين دليلى وجود ندارد  بود، امروزه ش
ــوازى جمعيت و امكانات  ــد، م كه اين روند رش
متوقف گردد.(22) به نظر او در سه عامل اصلى 
ــان،  ــرمايه و كار و انس توليد يعنى زمين، س

ــت. از طرفى نياز و احتياج، پدر  ــى ترين آن انسان اس اساس
ــت، اگر نياز وجود  ــتعدادها اس اختراع و به كار انداختن اس
ــيم، بلكه عقب گرد نيز  ــته باشد، ما به پيشرفت نمى رس نداش
ــم. مودودى در ادامه به دلايل نقلى از قرآن و حديث  مى كني
ــيَةَ  ــراء «وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْ ــردازد و آيات 31 اس مى پ
ــمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا»،  ــمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُ ــلاَقٍ نحَْنُ نرَْزُقُهُ إِمْ
زْقَ  ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يَبْسُطُ الرِّ ــورى «لهَُ مَقَاليِدُ السَّ 12 ش
ــمٌ» و 20-21 حجر  ــيْءٍ عَلِي ــاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَ لمَِنْ يَشَ
ــتُمْ لهَُ بِرَازِقِينَ. وَإِنْ مِنْ  ــا لكَُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لسَْ «وَجَعَلْنَ
ــدَرٍ مَعْلُومٍ» را در  لهُُ إِلاَّ بِقَ ــهُ وَمَا ننَُزِّ ــيْءٍ إِلاَّ عِنْدَناَ خَزَائنُِ شَ
ــد و بيان مى دارد  ــه كنترل جمعيت ذكر مى كن مغايرت نظري
ــن امر را داده اند، اما آنها  ــه اگرچه احاديثى اندك جواز اي ك
انفرادى و به خاطر ضرورت بوده است كه امروزه اين اجازه 
ــك ماهر داده شود. ــط يك عالم دينى و يك پزش بايد توس
ــلامى جايى  (23) او در آخر نتيجه مى گيرد كه در جامعه اس
براى كنترل جمعيت به عنوان يك سياست ملى وجود ندارد.
ــلامى و  (24) اگرچه اين نظر مودودى امروزه در جوامع اس
ــلامى قابل قبول نيست، اما بايد توجه داشت كه وى  غيراس
اين نظريه را با دلايل عقلى و شرع و نقل اسلامى ارائه كرده 
ــى ويژه اى دارد  ــت و در جاى خود نياز به بحث و بررس اس

كه در اين مقاله مجالى براى اين موضوع نيست. 

زن و مسئوليتهاى اجتماعى
ــگ] محيط، به زن اجازه  ــته به [فرهن در زمان جاهليت، بس
كار و فعاليت حرفه اى داده مى شد، به جز جنگ و نبردهاى 
قبايل عليه همديگر، گرچه در اين حال نيز زن نقش بسزايى 
در تشويق مردان به رزم داشت. وى اشعار حماسى مى سرود 
ــت يا  ــرزنش زنان، در صورت شكس و مردان را از س
ــيارى از زنان در  ــگ بيم مى داد. بس ــى در جن ناتوان
ــاورزى و دامپرورى  ــه فعاليتهاى كش كنار مردان ب
ــتى و يا حتى به  ــه صنايع دس ــد و يا ب مى پرداختن
خريد و فروش در بازارهاى محلى و عمومى مثل 
ــغول بودند. در اين بين مى توان به  بازار عكاظ مش
زنانى چون ام منذر بنت قيس خرما فروش، اسماء 
ــت مخرمه بن جندل عطر فروش و يا حتى به هند  بن
ــت خويلد زن پيامبر(ص) كه به  بنت عتبه و خديجه بن
ــاره نمود(25) كه البته  ــغول بودند، اش تجارت خارجى مش

بسيارى از اين فعاليتها بعد از اسلام تأييد شد.
ــوزه مفاهيم، بلكه در  ــرآن كريم، نه در ح در ق
ــوق خانوادگى  ــكام معين، به حق ــب اح قال
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ــت. زن از  ــده اس ــى زن كاملاً توجه ش و اجتماعى و سياس
ــت، به راحتى مى تواند  آنجا كه مظهر عطوفت و مهربانى اس
ــيارى  ــالمى برقرار كند و بس بين اعضاى خانواده روابط س
ــارى حل و فصل  ــا حوصله و خوش رفت ــكلات را ب از مش
نمايد. روى گشاده و باز او، آتش خشم شوهر را به راحتى 
ــتگى كار روزانه را از  ــى از خس خاموش مى كند و آثار ناش
چهره مرد مى زدايد و ناسازگاريهاى موجود بين فرزندان را 
ــازد. به هر حال، دلسوزى و  به مدارا و هميارى مبدل مى س
ــواده را حفظ مى كند.  ــن خلق زن به راحتى اركان خان حس
ــه زن بايد  ــال تأكيد مى كند ك ــل، خداوند متع ــه همين دلي ب
ــا و حريم حفظ اخلاق و  ــن خود را كه مظهر پاكى، صف دام
روابط صميمى خانواده است به خوبى حفظ كند و نسبت به 
الحَِاتُ قَانِتَاتٌ  ــوهر فروتن و خوش رفتار باشد: «... فَالصَّ ش
حَافِظَاتٌ للِْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ االله...».(26) زنان در مقابل حقوقى 
ــد نيكوكار و  ــت باي ــه خداوند براى آنها مقرر فرموده اس ك
ــوده و نگهبان دامان خود و اموال  ــر ب فروتن در مقابل همس

شوهر خويش باشند.
ــى مى پرداخت و  ــر، زن به فعاليتهاى مذهب ــه پيامب در جامع
مانند عابدى فقيه از پيامبر روايت مى كرد و رسول االله براى 
ــعر هم بارز و برجسته  وى حديث مى گفت. زن در زمينه ش
ــت و  ــلام درباره كاركردن زن، موضع درس ــود. موضع اس ب
ــت كه در پى ساختن اجتماعى استوار و به  طبيعى دينى اس
ــته است و مى داند ساختن چنين جامعه اى نيازمند  هم پيوس
ــت و به خوبى آگاه  ــلاش و حضور فعال و بنيادى زن اس ت
ــى زن در ساختن اجتماع كوچك  ــت، نقش مهم و اساس اس
ــاختن جامعه بزرگ  ــاى نقش وى در س ــواده، مانع ايف خان
اسلامى، از طريق كاركردن نيست. در جنگهاى پيامبر(ص) 
نيز بسيارى از زنان مانند مردان نقش داشتند.(27) از جمله 
ــليط،  اين زنان مى توان به حضور و مقاومت ام عماره، ام س
ــم احد و حنين  ــليم(28) در جنگهاى مه ــارث و ام س ام ح

اشاره كرد.(29) 
ــلمان در بيرون از  ــوع كاركردن زن مس ــا اين وجود موض ب
ــان موافقان و  ــديد مي ــه، همچنان باعث اختلاف نظر ش خان
ــت. نگاشته هاى فقها و نويسندگان معاصر كه به  مخالفان اس
بازگشت به اصول اسلامى در بنيان خانواده و تعيين وظايف 
زن و مرد دعوت مى كند، اصرار دارد جاى زن در خانه است 
ــتين و آخرين وظيفه اصلى او، خانه و شوهردارى و  و نخس
ــك از اين فقها، دلايلى را براى  ــت. هر ي تربيت فرزندان اس
ــيدرضا دليل چنين اعتقادى را  نظر خود مطرح مى كنند. رش
فطرت مى داند: «فطرت مى طلبد زن به باردارى و شيردهى 

ــت فرزندان و به كارهاى خانه بپردازد». و نگهدارى و تربي
ــلمة»  (30) احمد فرج، در كتاب «المؤامرة على المرأة المس

به منع فعاليت زن در خارج از خانه معتقد است.(31)
ــا كاركردن زن، ضديت  ــر از فقهاى معاصر كه ب برخى ديگ
دارند، مى گويند: «كلاً درست نيست كه دختران و زنان براى 
تأمين مخارج خويش كار كنند، بلكه بايد پدر يا شوهر و يا 
ــان را بدهند، تا زنان به زندگى زناشويى  برادران آنان نفقه ش

و بچه دارى بپردازند».(32) 

مودودى در مورد كار و فعاليت زوجين مى نويسد: در اسلام 
تقسيم كار، بين زن و مرد شكل گرفته و فعاليت در بعضى از 
ابعاد زندگى در اقتضاى مردان و در ابعاد ديگر در اختصاص 
ــت و البته پاداش آنها يكسان است و فرقى بين آن  زنان اس
ــت كه يكى در آشپزخانه به پخت و پز اشتغال داشته و  نيس
ــلامى را  ــمت خلافت قرار گيرد و احكام اس ديگرى در س
ــه دارى كند و ديگرى در جبهه  ــرا كند، يكى در منزل بچ اج
نبرد، در راه خدا جهاد كند.(33) بر اين اساس زن در خانه و 
مرد در بيرون از خانه مشغول به كارند. او براى گفته خود به 
ــئول  آيه «وَقَرْنَ فِي بيُُوتِكُنَّ ...» و حديث «زن در خانه مس
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ــئوليت اداره خانه با او است»،(34)  و سرپرست بوده و مس
ــاره دارد كه آيه  «وَقَرْنَ  ــتناد مى كند. او با دلايل خود اش اس
فِي بيُُوتِكُنَّ ...» تنها راجع به زنان پيامبر نيست. زنان پيامبر 
ــتند كه نتوانند خارج از خانه كار كنند.  ناتوانى خاصى نداش
ــت نادرست را به خاطر بخش اول آيه مى داند  او اين برداش
كه خداوند مى فرمايد: «اى زنان پيامبر شما مانند ديگر زنان 
نيستيد ...». او در ادامه مى نويسد: اين اسلوب مثل اين است 
كه پدر به فرزندش بگويد تو مثل ديگر پسران نيستى كه در 
كوچه و بازار گردش كنى و ... بلكه هدف تعيين شدن معيار 
ــت، تا زنان پيامبر به عنوان  ــن و فضايل اس اخلاق و محاس

راهنما و الگو و چراغ هدايت ديگر زنان باشند.(35)
ــب و كار، موفقيت و كارايى مرد را  از طرفى زن در راه كس
ندارد(36) و نيز با توجه به اينكه زن، نفقه و مهر از سوى مرد 
ــت،(37)  دريافت مى كند، الزامى براى كار او در بيرون نيس
ــت اضطرار مجاز مى داند و  ــه او كاركردن زن را در حال البت
ــلام در اين باره آن قدر سخت گيرى نمى كند  ــد: اس مى نويس
ــم اجازه خروج را  ــه زن در حالت ضرورى و لازم ه ــه ب ك
ندهد. براى مثال اگر زن سرپرست مرد نداشته باشد، يا براى 
ــته  تأمين معاش خانواده نياز به كاري در بيرون از منزل داش
ــائل ديگر مجبور  ــد، يا به علت بيمارى يا ناتوانى و مس باش
به خروج از منزل باشد، در همه اين احوال و شرايط، قانون 
ــت. او در مورد حديث «قد اذن  به وى اجازه كامل داده اس
ــد: «بايد  ــن ان تخرجن لحوائجكن ...»(38) مى نويس االله لك

ــت كه اين اجازه براى زنان همراه با مراعات شرايط و  دانس
ــت و بس و اين نمى تواند قاعده عمومى نظام  ضروريات اس
اجتماع اسلامى را تغيير دهد و آن قاعده اصلى اين است كه 
محدوده كار زن در داخل خانه است و بيرون رفتن از خانه 
جايز نيست، مگر به هنگام ضرورت و نياز. پس لازم است 
كه غير از آن مقاصد و معانى، چيز ديگرى برداشت نگردد».
(39) بر اين اساس به نظر مودودى، تأمين معاش، نگهدارى 
ــخت اجتماعى،  ــواده و ديگر خدمات س ــت از خان و مراقب
رياست و تدبير امور خانواده به خاطر جلوگيرى از اختلاف 
و نيز انجام كارهاى سياسى و كليه اعمال خارج از خانه، از 
جمله وظايف مرد است و تربيت فرزندان، تدبير امور منزل، 
نگهدارى از اموال شوهر و انجام اعمالى كه موجب آسايش 
ــز و ...) از وظايف  ــت (مانند پخت و پ و راحتى زندگى اس

زن است.(40)

زن و تعليم و تربيت
ــى زن از ديدگاه  ــود كه وظيفه اصل ــايد تصور ش تا اينجا ش
ــت، اما اين چنين نيست. او  مودودى كار كردن در منزل اس
ــد: وظيفه اصلى زن تربيت  درباره  وظيفه  اصلى زن مى نويس
ــط زن هفتاد  ــت، چرا كه تأثيرپذيرى تربيت فرزند توس اس
برابر بيشتر از مرد است.(41) يوسف قرضاوى در ديدگاهى 
بازتر نسبت به زن، وظيفه مهم زن را تربيت فرزندان مى داند 
ــالت مهم  و مى گويد: «هيچ كار دنيوى نبايد او را از اين رس
ــلامى ايران نيز در  ــاز دارد».(42) بنيان گذار جمهورى اس ب
اهميت نقش تربيتى زنان معتقد است: «زن، انسانى بزرگ و 
مربى جامعه است. او است كه با تربيت صحيح خود، انسان 

درست مى كند و كشور را آباد مى نمايد»،(43)
ــات معلمان و ديگران  ــات مادران به جامعه، از خدم «خدم
ــود تربيت  ــه را در دامن خ ــرا افراد جامع ــت، زي بالاتر اس
ــتند؛ انبيا  ــا مى خواس ــت كه انبي ــن كارى اس ــد، و اي مى كنن
ــيرمردانى تربيت و به  ــيرزنان و ش ــتند بانوان، ش مى خواس

جامعه تقديم كنند».(44)
ــالت  ــتا تعليم و تربيت يابد، تا رس ــا زن بايد در اين راس ام
خود را انجام دهد. مودودى مى نويسد: «اسلام نه تنها به زن 
ــى را بياموزد، بلكه او  ــازه داده، تا علوم دينى و اجتماع اج
ــويق و تمجيد نموده و تعليم و تربيت زن را مانند مرد  را تش
حتمى و لازم دانسته است. در زمان پيامبر زنان مسائل دينى 
ــى را مانند مردان از وى ياد مى گرفتند. پيامبر براى  و اخلاق
ــاعت زنان  ــان وقت معين را تعيين كرده بود كه در آن س زن
براى تعليم و آموختن حاضر مى شدند».(45) به نظر وى در 
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ــت.  ــلام تفاوت اس نوع و چگونگى تربيت مرد و زن در اس
تعليم و تربيت زن در اسلام آن است كه او را به عنوان يك 
ــو و نمونه، مربى و مدير خانه تربيت كند. چون محل  زن الگ
تلاش و فعاليت زن خانه مى باشد، پس بر او واجب است كه 
به خصوص علومى را بياموزد كه در محيط خانه مفيد باشد. 
ــب كند كه به وى انسانيت، تهذيب،  بعد از آن علومى را كس
ــعت نظر را آموزش دهد.(46) بنابراين از نظر  اخلاق و وس
ــرى نمونه و  ــرورش زن، از وى همس ــلام، آموزش و پ اس
مادرى مهربان و خانه دارى مدير مى سازد؛(47) زيرا تربيت 
ــه فرهنگ و آگاهى  ــى و روحى فرزندان، ب ــرورش بدن و پ

گسترده زن نيازمند است.
از گفته هاى مودودى، مى توان چنين استنباط كرد كه اگرچه 
ــق تعليم و تربيت دارد و مى تواند براى حصول آن به  زن ح
ــن راه نبايد اختلاطى بين زن  ــارج از خانه رود، اما در اي خ
ــگاه، مدرسه و  و مرد صورت گيرد؛ يعنى براى زن بايد دانش
ــد. به  ــته باش ... به صورت جداگانه و مخصوص وجود داش
نظر او در برنامه آموزشى پيامبر اختلاط آزاد بين زن و مرد 
ــوره  حجرات نيز مى گويد:  ــرح س ممنوع بود.(48) او در ش
«ذكر مردان و زنان به صورت جداگانه بر اين مطلب دلالت 
نمى كند كه مسخره كردن مردان بر زنان و مسخره كردن زنان 
براى مردان جايز است. علت اصلى ذكر آنها به طور جداگانه 
ــلام اصلاً جامعه اى را كه زنان و مردان با  ــت كه اس اين اس
ــته باشند، به رسميت نمى شناسد».(49)  يكديگر تماس داش
يوسف قرضاوى در اين زمينه نظر ديگرى دارد. او با اشاره 
ــليمان با بلقيس  به آيات و رواياتى مثل گفتگوى حضرت س
ــوره نمل و گفتگوى حضرت موسى با  در آيات 32و34 س
ــوره  قصص  ــعيب در آيات 23 تا 26 س دختران حضرت ش
ــاجد و نمازهاى  و نيز حضور زنان زمان پيامبر(ص) در مس
ــه و عيدها و حتى جنگها، نتيجه مى گيرد كه ملاقات و  جمع
ــت،  برخورد ميان مردان و زنان در حدّ ذات خود حرام نيس
ــك مقصد عالى و  ــدف از برخورد ميان آنان ي ــه اگر ه بلك
بزرگى از قبيل دانش سودمند، كار نيكو، برنامه خير و تلاش 
مطلوبى را دنبال نمايد كه تحقق آنها نيازمند تلاش دو جانبه 
زن و مرد و همكارى دوطرفه آنها در برنامه ريزى ، توجيه و 
ــد، جايز و مطلوب است كه البته بايد ضوابط  اجراى آن باش

و قوانين اسلامى در آن رعايت شود.(50)

زن و مناصب سياسى
ــم ميان  ــى(51) از قدي ــاى سياس ــه عرصه ه در ورود زن ب
ــت. اما اين اختلاف امروزه  ــلام اختلاف بوده اس علماى اس

شدت بيشترى گرفته است. در حالى كه عده اى از كارآمدى 
ــدت مخالف ورود  ــى زن دفاع مى كنند، گروهى به ش سياس
ــتند، تا آنجا كه كسانى چون  ــى هس زن به عرصه هاى سياس
ــد، زنان ناقص  ــته معتقد بودن ــه نظام الملك در گذش خواج
ــتند و با دخالت آنها در سياست، در ملك و دين  العقل هس
خلل ايجاد مى گردد. خواجه معتقد است هر جا كه زن وارد 
ــت، چيزى جز فتنه و فساد و  ــت و پادشاهى شده اس سياس
ــور و شر و در نهايت ويرانى و از دست دادن حكومت به  ش

بار نياورده است.(52)
ــى را لازم  امام خمينى حضور و دخالت زنان در امور سياس
مى داند و معتقد است: براى حفظ جامعه اين امر واجب است. 
ــان اين اعتقاد را برگرفته از اسلام مى داند و مى فرمايد:  ايش
ــى، همدوش  ــا هم بايد در فعاليتهاى اجتماعى و سياس «زنه
ــلام فرموده  ــظ آن چيزى كه اس ــند؛ البته با حف ــا باش مرده
ــد در مقدرات  ــى دارد «زن باي ــام اذعان م ــت».(53) ام اس
اساسى مملكت دخالت كند»(54) و«در ساختمان حكومت 
ــئوليتهايى به عهده بگيرد».(55) ايشان به زنان  اسلامى مس

اجازه مى دهد حتى در وزارتخانه ها فعاليت كنند.(56)
ــى قرضاوى    در ميان  ــان مى توان به نظريه اعتدال در اين مي
ــردن زن را در مقامهاى  ــاره كرد. او كارك ــنت نيز اش اهل س
ــى جايز مى داند، اما معتقد است كه براى اين كار بايد  سياس
ــاى نامطلوب كار زن در  ــرايطى مقرر گردد، تا از پيامده ش
ــراى خانمها در  ــود. به عبارت ديگر ب ــارج جلوگيرى ش خ
ــات داخلى و  ــكده ها، وزارتخانه ها و مؤسس مدارس، دانش
ــود.(57)  ــه در نظر گرفته ش ــمتهاى جداگان خصوصى، قس
ــاوى در نگاه مودودى فقط در عرصه تعليم  اين نظريه قرض
ــت زنان در  ــود. او معتقد اس ــت مى تواند پذيرفته ش و تربي
ــرايطى كه قرضاوى بيان  ــاى تربيتى مى توانند با ش عرصه ه
ــت جايى براى زنان  ــوند، اما در عرصه سياس كرده وارد ش
امُونَ عَلَى  ــالُ قَوَّ جَ ــر آيه  «الرِّ ــود ندارد. مودودى با ذك وج
ــاءِ ...»(58) و حديث بخارى «لن يفلح قوم و لو امرهم  سَ النِّ
ــه طور قطعى حكم  ــد: اين دو دليل ب امرأته»(59) مى نويس
ــتهاى رياستى دولت و حكومت، يا وزارت يا  مى كند كه پس
ــورى يا ادارات مصالح مختلفه حكومتى به  عضو مجلس ش
ــل مذكور، مردان  ــود؛ چرا كه طبق دلاي زنها تفويض نمى ش
كارانديش زنانند و حكومت و سياست از دايره وظايف آنان 

خارج است.(60)
ــد:  او در ادامه و در نقد دلايل مخالفان نظريه خود، مى نويس
ــت كه عايشه همسر پيامبر(ص) در  منتهى دليل آنها اين اس
ــت كه صحابه  ــركت نمود، اين در حالى اس ــگ جمل ش جن
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ــر پيامبر را  بزرگ از جمله حضرت على(ع) اين عمل همس
تخطئه كردند. خود عايشه نيز بعد از جنگ جمل و تا پايان 
ــيمانى مى نمود،  عمر خود از اين عملش اظهار ندامت و پش
حال مى توان عملى را كه صحابه تخطئه كردند و حتى خود 
ــرده، مورد تأييد قرار  ــل آن از آن عمل اظهار ندامت ك عام
ــلام زن را در قيام به شئون سياست و  داد و ادعا كرد كه اس
ــركت داده است. در ضمن هيچ گاه جايز  تدبير امور دولت ش
ــه در جهت خلاف  ــخصى يك صحابه ك ــت به عمل ش نيس

راهنماييهاى خدا و رسول رفته است، استدلال نمود.(61)
با اين حال مودودى در عمل، به ظاهر چيز ديگرى را ثابت 
ــات در مقابل ايوب خان از فاطمه جناح،  كرد. او در انتخاب
ــرف دارى نمود. اين عمل باعث  خواهر محمدعلى جناح ط
ــد كه وى در مورد زن  ــد، عده اى بر مودودى ايراد بگيرن ش
دچار تناقض گويى است. البته در اين مورد بايد توجه داشت 
ــتند، تا امور  ــت او قدرت كافى نداش ــه مودودى و جماع ك
ــت گيرند. از طرفى در انتخابات بالأخره  حكومت را در دس
ــه ديكتاتورى  ــد ك ــى از اين دو نفر كانديد، حاكم مى ش يك
بودن ايوب خان مسلّم بود. بنابراين مودودى اين طور صلاح 
ــر يك ديكتاتور  ديد تا با حمايت از فاطمه جناح، هم از ش
ــت بهتر و  ــا انتخاب يك زن مى توانس ــود و هم ب راحت ش
ــتر در جهت اهداف خود بر او تسلط يابد. پس مى توان  بيش
ــب ضرورت و نه بر  چنين نتيجه گرفت كه مودودى بر حس
حسب قاعده از فاطمه جناح حمايت نمود. به نظر مودودى 
اگر در هنگام جنگ در اسلام زنان براى كمكهاى اوليه و بر 
ــدند، به اين معنا نيست  ــب ضرورت به كار گرفته مى ش حس
ــته  كه در حالت امن، زنان در دفاتر و پارلمانها حضور داش

باشند.(62)
مودودى خود مذهب حنفى دارد كه امامش ابوحنيفه قضاوت 
ــدود و قصاص جايز مى داند،(63) آيا  ــان را به جز در ح زن

ــاس تر از مناصب سياسى نيست؟ البته  قضاوت بالاتر و حس
ــاوت زن در تمامى احكام را نيز روا  ــن جرير طبرى، قض اب

مى داند.(64)

نتيجه گيرى
مودودى معتقد بود كه در خانواده تقسيم كار صورت گرفته 
ــئول امور داخل خانه  ــئول امور بيرون و زن مس و مرد مس
ــت. بنابراين زن بدون ضرورت نمى تواند خارج از خانه  اس
ــتهاى سياسى شركت كند، بلكه وظيفه  و به خصوص در پس
او تربيت است و مى تواند در مكانهاى تربيتى فعاليت نمايد. 
البته او هيچ گاه جايگاه انسانى زن را انكار نمى كند و معتقد 
ــتن زن در خانه  ــت كه جهاد مرد در بيرون با ظرف شس اس

برابر است.
از نظر او زن و مرد، از آن رو كه موجوداتى انسانى و داراى 
نيروهاى عقلى، عاطفى، احساسى و نيازهاى همسان هستند، 
ــاماندهى به زندگى اجتماعى و تمدن  برابرند و هر دو در س
 مشاركت فعال دارند و در پرورش تواناييهاى طبيعيشان، از 
ــانى  برخوردارند و تهذيب، تعليم و پرورش  استحقاق يكس
ــتعدادهاى هر دو جنس، در اصلاح و قوام زندگى جمعى  اس
مؤثر است؛ زنان همانند مردان، حقوق و امتيازات اجتماعى 

همسانى دارند كه جامعه بايد آنها را حرمت نهد.
به زعم مودودى، از آنجا كه حوزه فعاليت مرد و زن متفاوت 
است، كيفيت و محتواى آموزش نيز بايد چنان طراحى شود 
ــتعدادها  ــه ارتقاى تواناييها، اس ــها معطوف ب كه اين آموزش
ــاى اخلاقى و معنويش  ــارف لازم براى ارتق و همچنين مع
باشد. وى همچنين تحصيل مدارج علمى و مهارتهاى عالى 
ــود،  ــرعى رعايت ش را براى زن، در صورتى كه الزامات ش

بلامانع مى داند.
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